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 سلام دوست من!

 هازیباترین ستت ت به را تو کائنات یعنی داری دستتت در را کتاب این اگر

 ستتانتن برای و بپذیر را دعوت این باز آغوش با پس. استتت کرده دعوت

، افتاده استاتفاق به زیبایی وقتی برای بقیه . کن اقدام نود یاییؤر زندگی

باش برای تو هم  یت .شتتتودمیمط ئن  باترین برا گار از را هازی  پرورد

 .نواهممی هازیبایی

 بهرام بهاری      
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در ادامه  ی کتاب چله شکرگزاری هستم.من بهرام بهاری نوسینده       

دانم برای علاقه مندان بخشی از کتاب چله شکرگزاری آمده است که می

د به موفقیت و رسیدن به زندگی بهتر جذاب و کارآمد نواهد بود. البته بای

فقط بصورت چاپی عرضه شده و  صفحه دارد، 208بگویم کتاب اصلی که 

کتاب حاصل  نیا توانید اقدام کنید.برای دسترسی به آن از طریق سایت می

با توجه  .م شدیدر زندگ ی یو تحول عظ رییست که باعث تغیاتیسالها تجرب

 یفرد عاد کیمثل  توانستمرم ن یکه دا یکیزیو ف یجس ان طیبه شرا

رشد و  ریافتاد که مرا در مس میدر زندگ یمشغول به کار شوم اما اتفاق

 یبا ذهن منطق فقطکه  یافراد یبرا دیکه شا یداستان ،قرار داد شرفتیپ

 .باور نباشد یجا ،کنندینگاه م یزندگ یهابه چالش

ها در نیتجربه بهتر یست که نداوند برایفرصت ایدن نیو ا یزندگ       

 .انسان گذاشته است اریانت

ره نبریم. ارزش ند به نحو احسنت به هیهد نیست که از ایانصافیب       

 یرا برا هانیبهتر شهیدارد و ه ها را دوست ییبایو ز باستینداوند ز

 یزشت ایو  ییبایز  انیهاکه با انتخاب میما هست نیا .نواهدیبندگانش م

 .میکن یمان دعوت میرا به زندگ

تک تک  .بگذارم انیرا با ش ا در م ینواهم رازیلحظه م نیدر ا       

 ؛شده است یمنبع بر قلبم جار کیاز  یکتاب آمده ه گ نیکه در ا یکل ات
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 د. ریگیم یاز آن انرژ اتیادامه ح یبرا یجهان هست ت امکه ی منبع

که  یاله زالیمنبع لا .کنمیکه در مورد نداوند صحبت م دیدانیمط ئناً م

 .بخشدیمنت و فراوان میب شهیه 

 یاهر نواسته یاست که من برا نینواهم افشا کنم ایکه م یاما راز       

 ،مواستعشق ن امیاگر در زندگ . یعنیآن نواسته و نداوند نیسانتم ب یپل

ام به نواسته یوجه با ذهن منطقچیهبه .سانتم یعشقم و نداوند پل نیب

 نزدم. هودهیب یپاوآن دست ینگاه نکردم و برا

ت ام بندگانش  یها را برانیکه نداوند بهتر دیداشته باش  انیا       

 رشیپذ .انتخاب است نیما بهتر یصلاح نداوند برا شهینواهد و ه یم

 یط بستهکاملا  یآرام و چش ان یش ا ت ام راه را با قلب ،یعنیامر  نیا

 .کرد دینواه افتیرا در جهینت نیتریکه عال دیو مط ئن هست دیکنیم

انسان قبل  .است نیبهتر شهیکنم صلاح نداوند ه یم دیباز هم تاک       

تواند ین  لیدل نیبه ه  ،ستیمعنو یموجود باشد یماد یموجود نکهیاز ا

 .باشد یدر زندگ شیهابه دنبال اهداف و نواسته یفقط با ذهن منطق

محدود است  اریبس یانسان نسبت به علم حاکم بر جهان هست یهادانسته

نداوند را  یمعنو یهاتیشود هداین  یعلت با ذهن منطق نیو به ه 

 .کرد افتیدر
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ام را به موضوع فقط نواسته نیپس از درک و فهم ا امزندگیدر        

 تیرا به او سپردم و در نها زیشدم و ه ه چ میمحضر نداوند بردم و تسل

 م.کرد افتیدر ییبایز  یهاتیهم هدا شهیه 

 نیسانت ا یها براراه نیاز بهتر یکی ؛مهم اریو بس یدینکته کل کی        

 .داشتن احساس نوب است یمعنو یهاییراهن ا افتیو در یپل ارتباط

عامل قرار گرفتن در مدار  نیداشتن احساس نوب مه تر، نیه چن

 نیاحساس را در ش ا با بالاتر نیتواند ایم یهاست و شکرگزارنواسته

به  ،یآموزش یهاو کارگاه نارهایدر س  بوجود بیاورد. ه یشهارتعاش سطح 

کائنات  نیشنانت قوان .کنمیآنها اشاره م یبالا تیکائنات و اه  نیقوان

را بهتر  نیقوان نیقدر اهر .شودیبهتر م یانسان به س ت زندگ تیباعث هدا

بهشت  تیشد و در نها مینواه تیبهتر هدا ،میو درک کن میاموزیب شتریو ب

 .کرد میتجربه نواه یزندگ نیرا در ه 

در درون نود  یتحول شگرف ،روزه چهل ناتیمط ئناً با انجام ت ر       

نتایجی که نریداران کتاب با انجام ت رینات هر روز  .کرد دیاحساس نواه

هایی که ست بر قدرت بالای ت رینات و تکنیککنند مهر تاییدیارسال می

توانید بخشی از این نتایج در انتها می در کتاب چله شکرگزاری آمده است.

 را ملاحظه بفرمایید.
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 «من یقصه»

و  یینپامدلاز یک غروب سرد زمستانی شروع شد. با ماشین  یزچه ه

ها بود که دیگر ام از پارکینگ دانشگاه نارج شدم. مدتبه قولی زوار درفته

ست ین شین پیاده توان شگاه از ما م بدون ک ک گرفتن از دربان مهربان دان

یادم  حتیّشتتتوم و روی ویلچر بنشتتتینم.  یدین دیگر  چه ز آ مانی که 

راه رفتن بدون ک ک گرفتن از دیگران چه  اصتتتلاًم راه بروم و توانستتتتمی

 ؟!ردحسی دا

به ستت ت نانه به راه افتادم. حس  نوردهزنمدر ه ین افکار منفی و 

سر وجودم را گرفته بود. تحصیل در سن  سالگی و با  30قربانی بودن سرا

 ندا ل نداد این وضعیتِ جابجا شدن، نیلی سخت بود. اینکه ه یشه در

 جایی به ک کت بیاید!جاب کنی که کسی باشد تا در

و  م که روی پای نودم ب انمه بودستتالگی به هر دری زد 28تا ستتن 

 زدندین چنگی به دل  شدهانتخابولی نب؛ مسیرهای  انسان موفقی شوم

س و ناامیدی و شکست منتهی کردم، در انتها به یأمیو هر کاری را شروع 

شاید یکی از شدمی ستمن یدلایلش این بود که من  ترینمهم.  از این  دان

 !نواهممیدنیا و نودم و زندگی چه 

س انیم هم  شرایط ج ستاز طرفی  سته بود.وپاد تا دیروز روی  یم را ب

برای نشستن روی ویلچر هم نیازمند این  حتیّحالا  اماّ؛ مبود مپاهای نود
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ی هاحسدترین ناتوانی یکی از ب مط ئناً. که دستتتت ک ک دراز کنم بودم

 درکش کند. تواندن یدنیاست و تا کسی در آن جایگاه نباشد 

منتظرند تا به چنین افرادی ک ک  صتتتبرانهیبشتتتاید فکر کنید ه ه 

چنین نیستتتت! حداقل وقتی نودم را  اصتتتلاًدر زندگی واقعی  اماّکنند، 

و تکرار این  . گذر زمانرستتتمیمبه چنین حستتتی  گذارمیم هاآن یجابه

برای مادری که ه ه زندگیش  حتیّ. آوردیم، نستتتگی هادادنستترویس 

 .است فرزندش

وقتی غم چش ان پدر  مخصوصاً؛ شکستمیمبیشتر در نودم  روزروزبه

شان  دیدمیمو مادری را  ست شک ریختن مخفیانه از د که هیچ کاری جز ا

 .آمدیبرن 

این اوضتتتاع و شتتترایط  یوبانباعثشتتتاید هزاران بار نودشتتتان را 

سن می ستند. ماجرایی که تا  سالگی در ژرفای وجودم نانه کرده  18دان

 بود و کسی از حضورش مطلع نبود.

در ادوار گذشته از روی اجبار و به صلاحدید بزرگان  هاازدواجنیلی از 

نبود. عقد و ازدواج  مستثناقوم بود و ازدواج پدر و مادر من هم از این رسم 

 ها بسته شده بود!که ظاهراً در آس ان ،و دنترع و پسرع و

ستخوانم  گاهی که نیلی کارد به سید و ن ییما ستم ر ک ترین و توان

م کردمیهایی باز نیازهای اولیه نود را رفع کنم زبان به حرف ینترکوچک

 یقاًدق چون م.شتتدمیکه در حالت عادی از شتتنیدنشتتان از نود شتترمنده 

 .دانستممیجس انیم  روز و حالل را باعث و دلی هاآن
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داشتتتتم؛  امیندهآمن هم مثل هر جوان دیگری کلی امید و آرزو برای 

ستتد به م؛ چه رشتتتندا ییتنهابهحالا توانِ نوردن یک لیوان آب را هم  اماّ

 ای داشته باشم!!یندهآاینکه 

ک ی در  بود را که از سرمای دانل ماشین کرنت شده جانمیبجسم 

، کرد یکار ن وقتهیچصتتتندلی جابجا کردم. ستتترمای هوا و بخاری که 

 از ه یشه کرده بود. ترحسیبپاهای ناتوانم را 

م که زودتر به نانه برسم و از این سرمای لعنتی کردمی ندا ندافقط 

نجات پیدا کنم. با نودم، با دنیا، با ه ه در جنگ بودم. گله داشتتتتم، از 

و ثروت ند نبودند، از  نگریندهآودم. از پدر و مادرم که چرا ب مندگلهه ه 

ا کرده، حتّی از ندا هم جامعه که افرادی مثل ما را به حال نودش ره

 گله داشتم!

ساعات پر از نستگی و ناامیدی دیدن  شدر آن  مدل بالایی  هایینما

 یتراحبه؛ شدمیگذشتند؛ بیشتر باعث عصبانیتم از کنارم می سرعتبهکه 

 هوای گرم و مطبوعی را که در آن جاری بود حس کرد. شدمی

توانستتتم ی درونم بود. ندا را شتتکر که تنها بودم و مینشتتم عجیب

 ی فریاد بکشم:راحتبه

 ...مادر حداقل یه پدر و  تو که این بلا رو ستتتر من آوردی، ندایا

 ؟!که عذابم ک تر بشه کردیمینصیبم  پولدار

  شتتم و اب بالامدلیکی از این ماشتتینای  ستتوار الآنچرا من نباید

 ؟!جابجا بشم یراحتبه

 ها که ساعت چرا نباید پول نرید یک ویلچر نوب رو داشته باشم

 ؟!روی این چرخ داغون ک ردرد نگیرم
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ند کردمیند با تعجب به من نگاه شتتدمیهایی که از کنارم رد ماشتتین

 ندانته بودم.با نودم کارزار به راه ا ییتنها بهانگار که 

شهرکِ سافت طولانی از  ساوه کلافه کننده بود. جایی  م غرب تا جاده 

صیل انتخاب کرده بودم، نزدیک شی که من برای ادامه تح ترین مرکز آموز

 شده بود. یسازمناسبدر شهرک غرب بود که برای معلولین 

این وجود کایت بودم که در حال غُرزدن و گله و شتت روزشتتبانه قدرآن

هیچ نوبی و  چشتت انم اصتتلاًدیدم. ین ت و رزق الهی امکان را یک موهب

 .دیدمیمم را دید و فقط موارد منفی اطرافین زیبایی را 

به نیت آموزش موسیقی و سولفژ و فرار از وضعیت جس انی  کهاوایل 

سخت بود؛ اماّیمبودم، روی پای نودم راه به این مکان پناه برده  با  رفتم! 

سته قدم برمی سی نبود از دیوار ک ک ک ک دیگران آه شتم. اگر هم ک دا

 عصای دستم؛ شودمینوش بود که ه ه شهر دیوار دارد و گرفتم. دلم می

 !منتیب همآن گاهم؛یهتکشود می

که  ماه آموزش دیدن فه یدم  عد از چندین  کان  توانممیب در این م

در دل تاریکم ایجاد  رسوی امیدییل بدهم و شاید این اتفاق کوادامه تحص

توانم ی که مثل نودم بودند. نوشحال بودم که میهایآدمدیدن کرده بود. 

 با شرایط نیلی عالی! همآنادامه تحصیل بدهم، 

)فناوری اطلاعات(  ITموستتیقی را رها کردم و وارد رشتتته  91ستتال 

سینوبرنامهشدم.  شو ی سعی کردم در آن متبحر  شتم و  ست دا م. را دو

ستمیمپای کامپیوتر عهد بوقم  روزشبانه ش و ت رین  دیدمیمو آموزش  ن

شستم که  قدرآنم. کردمی شدند و ن ستم روی عضلاتم ضعیف  دیگر نتوان

 پایم بایستم و مجبور به استفاده از ویلچر شدم.
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به  کستتییچهناراحت از اینکه چرا  !گفتم که از ه ه دنیا گله داشتتتم

به فکر من نبود. از پدر و مادرم بگیر تا  کستییچها . چررستیدین داد من 

 .فامیل و اطرافیان و جامعه

م. کردمیصتتحبت  هاآدماز بدی زمانه و نامردی  نشتتستتتمیم ییهرجا

کردن ت ام لهزدن و گِغُراینکه دیگر این دنیا جای زندگی کردن نیستتتت. 

مرا از موفقیت  روزروزبهبود، غافل از اینکه ه ین رفتارها،  زندگیم شتتتده

 .کردمی دورتردور و 

هایی م. واگویهکردمیبود و مدام با نودم واگویه  چقدر حرف در دلم

 ند.کردمیحالم را بدتر  روزروزبهکه 

یا  کردمفکر می به دن کایی  یا آمری پایی  یک کشتتتور ارو که اگر در 

ر و د برام مهیا بود یزچه هم و کردمی؛ در راحتی کامل زندگی آمدمیم

 !وبلبلگل کلامیک

، بدون که به هر نحوی شده بودمحتّی تص یم گرفته ناگفته ن اند که 

مهاجرت کنم و به هر کشوری که شده پناه ببرم؛ فقط اطلاع پدر و مادرم، 

 در ایران نباشم و ن انم!

سانه درگیر انبارهای منفی و کذبِ قدرآن شده هار بودم که ی غربی 

ضوع فکر ن یلحظه به این یک حتیّ صییوقت؛ کردممو شخ شور  که  در ک

 تواندن یکند؛ ایی که به زبان مادری صحبت مینودش، در زادگاهش و ج

و  شتتودمی؛ چگونه در جایی که یک نارجی محستتوب به موفقیت برستتد

 برسد!!! اهدافشبه  تواندمی، فه دین زبانشان را  حتیّ

ستان مت ول و به قول عامیانه  شده  یداریهمابا دو شنا  شگاه آ در دان

من شتتبیه  چیزیچه .دیدمیمحقیر  هاآندر میان  شتتدتبهبودم؛ نودم را 
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کردم و نه روش زندگی می که زندگی یامنطقهنبود. نه ماشتتینم، نه  هاآن

که به مه انی  بارحتی یکم. کردمیمقایستته  هاآن. مدام نود را با کردنم

شده بودم تا یک ه هاآنیکی از  سبی دعوت  فته حال روحی و جس ی منا

 نداشتم.

، نفساعت ادبهو  نفسعزتمدام، نداشتن  یحسادت، ناآگاهی، مقایسه

زدن مدام و افکار منفی از من گذاری و غرلهنپذیرفتن شتتترایط موجود، گِ

 .زدیمیک آدم س ی سانته بود که قبل از ه ه داشت به نودم آسیب 

م تا این ترافیک لعنتی کردمیو فقط ندا ندا  کردمیستتترما بیداد 

آموزشی  هایدورهت ام شود و به نانه برسم. برای نرج تحصیلم و نرید 

مستتافر ستتوار  مع ولاً دانشتتگاهتا نانه آمدم از ورفتمختلف، در مستتیر 

 نبری نبود.هم انگار امروز از مسافر  اماّ م.کردمی

ن ناموش انودم غرق بودم که ماشتتتینم به ناگه وبرهمدرهمدر افکار 

 را حفظ کنم. شد. سعی کردم نونسردیم

ک کردم. ست ت راستت جاده پار یهمنتهاعلت ام تلاشتم را کردم و در 

ستم ین واقعاً  که  این بودآمد از دستم برمیکنم. تنها کاری که  کارچهدان

 بهرا روشتتتن کنم. چندین مشتتتت پیاپی  نطرچراغدر آن تاریکی محض 

پاهایم امانم را بریده بود. قستتت ت فوقانی ماشتتتین کوبیدم. درد  فرمان

 سرد شده بودند. ازحدیشبانگشتان پایم را تکان دهم.  توانستم ین

را داشتم  تشأجر، شاید اگر نواستممیبریده بودم، از ندا فقط مرگ 

شتن پول و به این م. تح ل کردمینودم را نلاص  س انی، ندا شرایط ج

به در بستتتته؛ ه ه و ه ه هر دری زدن برای کستتتب درآمد و نورد ن 

 هم داده بودند تا مرا به ته نط برسانند. دستبهدست
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شروع کردم به نعره زدن و گریه کردن؛ ن ی صدای بلند  دانم چقدر با 

تاریکی آن  در جان سرم به پشتی صندلی افتاد.حال و بیفریاد زدم که بی

سکوت به جاده ستانی در  شبیی شب زم ده بودم، انتهای روبرویم نیره 

 مستأصل و وامانده و درمانده!

 ا چگونه!نباشم، امّ نواستممیکجا!..  دانستمن یا بروم، امّ نواستممی

شده بود.  سکوت محض حک فرما  شتم.  در دیگر توان زارزدن هم ندا

نوازش جان شنیدم. صدایی که  با گوشدرماندگی صدایی را  ه هآنمیان 

ست آرامم کند. گونه می شم  نواستمیکه از من  دمشنییمنوا تا آرام با

 و آرام بگیرم.

 یراحتبهام. جایی که احساس کردم در آغوشی امن و مهربان جا گرفته

 از دردهایم بگویم. توانممیو بدون ملاحظه 

مثل دریای طوفانی که آرام گرفته ا دانم چقدر گذشتتتته بود، امّن ی

 بودم. شدهآرام است، 

گفتم: ندایا  کنانهقهقزیر لب نانودآگاه هایم را بستتتتم و چشتتتم

 تسلی م!!!!

ستبنامروز از هر راهی که رفتم به  ندایا به فریادم برس! تا سید.  ب ر

 سپارم. چراغ راهم باش!را به تو می یزچه ه

یختم. انگار که نداوند روبرویم بود و من با او رو آرام اشک می صدایب

  م.کردمیدرد دل 

صدای کسی را بشنوم،  نواست یدلم ندا کرده بودم. گ شده ام را پی

ستم ین حتیّ سی را ببینم. دلم جای نلوتی را  نوا ستمیک که در  نوا

 را بشنوم. بخشآرامشصدای  ه چنان آنسکوت و تنهایی 
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انگار با لبخند دستتتم را گرفت و کنار نود نشتتاند. جوری که حستتش 

شت به من لبخند م. کردمی شت: لبخندی زد. یمدا که فقط یک مفهوم دا

رو به من  یزچ ه هی من! آروم باش و درستتتت میشتتته بنده یزچه ه»

 «بسپار.

شتم. حال عجیبی  شینم به نانه برگ شدن ما سل  شب پس از بوک آن 

دادم و  امزدهیخبه پاهای دوباره جانی ی آب گرم یستتهکبه لطف داشتتتم. 

 بخواب رفتم. گرسنهشکمبدون ک ترین حرف و توضیحی با 

بار  روز تا آن  پادستتتتهزاران  زده بودم. برای پول درآوردن، برای  و

، برای داشتن یک عشق واقعی، برای داشتن آرامش، وکارکسبداشتن یک 

نیاورده بودم. شتتاید یکی از دلایلش این بود که  به دستتتکدام را ا هیچامّ

ستم، فکر می دانم و عقل یمیز را چه هکردم چون اهل کتاب و مطالعه ه

 !کُل هستم

کردم. صتتتدایی که در اوج میبه آن صتتتدای درونم فکر امّا حالا فقط 

 ریختگی و سقوط آرامم کرده بود.بهم

 هرلحظه. حال درونی عجیبی داشتتتمیک هفته از آن ماجرا گذشتتت. 

 منتظر چه هستم. دانستمن یمنتظر اتفاقی و یا نبری! نودم هم 

شگاه به یادگیری  بود که نارج هامدت ساعات دان مختلف  یهازباناز 

 آموزشتتی هم هایدورهاز  هرکداممشتتغول بودم. برای نرید  یستتینوبرنامه

سافر جابجا کنم.  هاساعتمجبور بودم  شب م ستادم،  لحاظ ازصبح تا  ا

سا شرکت مایکرو سان  شجویی آقای طاعتی )یکی از برنامه نوی فت( من دان

سایت نوب  هایشیریگسخت و به لطف یز بودمانگشگفت به یک طراح 

 درآمد ناصی از این راه نداشتم. اماّتبدیل شده بودم. 
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مستتئله داشتتتند. ه یشتته به  شتتدت بهباورهایم در مورد پول و ثروت 

نواهم، امّتتا رفتتتارم چیز دیگری زنتتدگی بهتری میگفتم کتته زبتتان می

فت.یم  هابهترینو نودم را لایق  بودپایین  شتتتدت به نفستتتمعزت گ

 .دانستمن ی

درآمدی از کارهایم  شتتتدمییکی از باورهای اشتتتتباهم که باعث  مثلاً

که؛ فکر  باشتتتم این بود  ته  ند  هایآدمم کردمینداشتتت لدار و ثروت  پو

هستند؛ ه گی  بردارکلاهی بدی هستند؛ ثروت ندان ه گی دزد و هاانسان

ست به ثروت  یهاراهاز  سنادر شداندیدهر سان را از نداوند ؛ ثروت ند  ن ان

؛ اینکه از شتتویاعتنا که نستتبت به نانواده بی شتتودمی؛ باعث کندمیدور 

سکردن دیگران به ثروت  جگربهنون شتباه  اندیدهر و هزاران باور غلط و ا

ها  که اگر آن روز را تح ل ستتتختی  ه ه یناهرگز  دانستتتتممیدیگر 

 .کردمن ی

ستتتازند. زندگی ما را می یه هباورها  دانستتتتممی کاشیاآخ! که 

باورهای ما، افکاری هستند که از بچگی برای ما توسط پدر و مادر، مدرسه 

 اند.و جامعه و اطرافیان سانته شده

ستتاله بودم. در راه بازگشتتت از مدرستته،  8یادم هستتت، کودکی  مثلاً

ماشتتتین مدل بالایی را دیدم که چندین نفر در نزدیکی آن ج ع شتتتده 

 .بودند

یا نودش دزده یا پدرش! یکی  حت اًشنیدم:  وضوح بهرا  هاآنای صد

ناً :گفت هاآندیگر از  از راه حلال و  کلاهبرداره؛ والا مگه میشتتته مط ئ

 مگه ثروت ند شدن به این راحتیه؟! ماشینی نرید!!!ه چین درست 
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شد که این باور وقتی قوی شبتر  سریالی از تلویزیون پخش ه ان   ،

. پدرم با دیدن آن فیلم شروع دادیمفردی ثروت ند را نشان شد که در آن 

و این باور  ،افراد ثروت ند یه هدر مورد  یراهدوببَکرد به ناستتتزا گفتن و 

ثروت ند!!! و که یا باید آدم نوبی باشتتم و یا  بستتت نقشع یقاً در ذهنم 

 آدم نوبی باشم. دادممسل اً ترجیح می

 و روزی به من رزق قدرآن: ندایا گفتپدرم ه یشتته در دعاهایش می

 هم باز ؛ ومنوابیشتتتر از این ازت چیزی ن ی محتاج نامرد نباشتتم،بده که 

نباید از نداوند چیز زیادی نواستتت، باوری محکم برایم ستتانته شتتد که 

شتتوی و نداوند از ثروت و ثروت ندان چون در آن صتتورت از ندا دور می

 بیزار است.

شتتتدم به یک دوگانگی عجیب برنوردم، اگر پول و  تربزرگا وقتی امّ

ر بود؟!!!! مردان روزگا ینترثروت بد بود، چرا ستتلی ان نبی یکی از ثروت ند

 او که پیغ بر ندا بود!

ما!  یاد  یجابهاز بچگی  کاشیاوااای بر  ما  به  نیلی از دروس، 

زندگی و  یهای درستتتت برای نود بستتتازیم؛ که ه هکه باور دادندمی

 .کنندمیی ما را ه ین باورها نلق دهآین

اجازه ورود پول و ثروت است که  ی اشتباهباورها دانستم که ه ینن ی

به ندگی را  ند. ن ی ز که بیشتتتتر مردم ن ی فقط نهده که من! بل ند  دان

اجازه  ،دارد ع یقای ریشتتته هاآنکه در ذهن  یامحدودکنندهباورهای 

 .دهدن یزندگی بهتر را 
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که ت اماً از فقر و نداری و جدایی  کنندهناراحتیلم غ گین و ف قدرآن

 شودمیکه  شد یباورمان ن اصلاًدیده بودیم که کرد، صحبت میو نیانت 

 بهتر هم زندگی کرد!

ها با پایانی دردناک بود. از بچگی اهل کتاب و مطالعه بودم! اکثر کتاب

که به ناطر پول به افرادی رستتتیدند و یا بهم ن ی وقتهیچاقی که شتتتّ عُ

کدیگر نت  ی یا ندمین ب کرد یا فقط  ناطر پول ه دیگر را تح ل ه و 

در درونم سانته و پول باورهای اشتباهی از عشق  هاینا یه هند. کردمی

و  م در این زمانه بشتتتود عشتتتق واقعی را تجربه کردکرد یبود که باور ن

 .ثروت ند شد

صاً صو شتم، با مخ س ی که من دا شرایط ج سر با  سی از  ور اینکه ک

 بود!  منطقیدور از ذهنِکاملاً عشق وارد زندگیم شود 

 !!نداشتم! هم به قدرت نداوند ای ان کافی شایدو 

نادرستتتت در مورد ثروت و عشتتتق و  قدرآندر کل  باورهای  درگیر 

سر زندگیم را نلق  سرا سلامتی و آرامش بودم که با ه ان عینک بدبینی 

 کرده بودم.

اد که این دنیا پُر از داد مییه ه اری بود که به من و کاش آموزگای

ست و برای  فراوانی سان یه ها نود باید اینکه  هست! وفور بهنع ت  هاان

 یروزگنجشکو  یربخورون های زیاد نداوند بدانیم، نه صرفاً را لایق نع ت

 بودن!

یک ام استتتتفاده کرده و یستتتینوبرنامهبه این فکر افتادم که از دانش 

شتم یاندازراهسایت انگیزشی و موفقیت  و عاشق  کنم. اطلاعات زیادی دا
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لب  طا ید ع لی  . چیزیچنینیینام با به دلم شتتتهود شتتتده بود را  که 

 م. احساس نوبی از این کار داشتم.کردمی

و قرار شتتد که در بارگذاری مطالب  با یکی از دوستتتانم صتتحبت کردم

شکندک کم  سایت با آن حسِ.  ه یشگی  یوسواس گونه روع به طراحی 

 گرایانه کردم.و کامل

که احستتاستتم نیلی بهتر شتتده بود و تا حدودی با  اینجاستتتجالب 

شتی کرده بود سال نودم آ ستی با ق بود که 1382م. از  وانین کائنات و ه

های زیادی شتترکت در دوره م وهای زیادی مطالعه کرد. کتابمآشتتنا شتتد

 ا دریغ از یک نتیجه!امّم. کرد

ست بهشاید هم من   بهم. کرد یرا اجرا ن شدهآمونتههای درس یدر

ای که چش گیر باشد در زندگیم ن ایان نشد و بعدها متوجه نتیجه هرحال

 .دانستمن یگیرهای عجیبی سر راهم بود و من شدم که چه سرعت

ن که در زمی تابی  نده بودم ةاولین ک یت نوا لت و  ،موفق یت دو کا ح

ش بیتا به امروز بگویم که  توانممی تأجر بهفرزانگی از مارک فیشتتر بود. 

 .امکردهاز صدها بار آن را دوره 

ضهآن برای نرید  مثلاً شین قرا ی عزیزم، ت ام ت رکزم بر روی ابراز ما

م. کردهای دلخواهم صحبت ن یوقت از ماشینهیچحس تنفر از پراید بود. 

 یل هم عاقبت یک پراید داغان نصیبم شد.به ه ین دل

قانون توجه و ت رکز اطلاع داشتتتتم  چنین  وقتهیچاگر آن زمان از 

صیبم ن شینی ن شکرگزار ندا شد یما ضورش هزاران بار  . گرچه بابت ح

 ی ک ک حالم بود.هرکسز پدر و مادر و بودم که بیشتر ا
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. از زمانی بردمی طرفآنطرف و ینا، مرا به گرفتمیهر زمان که دلم 

 که پاهایم مرا تنها گذاشتند، تنها این ماشین بود که شده بود ه ه کَسم!

شی کرده بودم، یک سایت انگیز شروع به طراحی  ماهی  از روزی که 

شتم  یبرداربهرهگذشته بود و به قولی آماده  که قس تی از بود. تص یم دا

آرامش، لکسیشن. م به مطالبی در مورد آرامش و ریسایت را انتصاص ده

 ی ه ه افراد در این دوره و زمانه!مقوله گ شده

پس به پیشتتتنهاد دوستتتتم، نبود.  نالبته این موارد در حیطه کاری م

 .تص یم گرفتیم که از یک فرد متخصص در این مورد ک ک بگیریم

به توافق برسیم.  برای شروع ه کاری، با آن شخصقرار بر این شد که 

فق، توافق مالی نبود؛ چون ما درآمدی نداشتتتتیم که البته منظورم از توا

 بخواهیم به شخصی حقوق بدهیم.

تادمعج ترینترین و بزرگمهم فاق اف ندگیم ات قتهیچ. زه ز حس  و

 مطالب زیادی همواقعی عشتتق را درک نکرده بودم. در مورد جفت روحی 

 اش کنم.م که تجربهکرد یفکرش را هم ن وقتهیچا نوانده بودم. امّ

کاریزماتیک بالا، اهل کتاب و  قدرت با ه کار جدیدمان، فردی بود

کرده بود.  نودش شتتتیفته کلام و رفتار بدجورکه مرا  مطالعه و هنرمند

شوم، دل از کف داده در این دنیای  شد یبودم. باورم نبدون اینکه متوجه 

 های آس انی را روی زمین پیدا کرد.هزار رنگ هنوز هم بتوان فرشته

از د این نواستتته نیلی نودنواهانه بود، رو به آستت ان کردم و شتتای

شد. هر روز ت رینات ذهنی انجام  ستم که مال من با . دادممینداوند نوا

 کیدی برای جذب عشق!أج لات ت
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و  دهدن یکاری انجام  ییتنهابه یدیتأککه ج لات  دانستتتتممیا امّ

 باید در کنارش اقدام هم داشته باشم.

ستم کمی ض یردان و  نانودآگاه را با ج لات تلقینی ب باران کنمه اگر 

 به نواسته برسم. توانممیاقدام فیزیکی هم داشته باشم 

ذهن م. کردمیام را مطرح م و نواستهبردمیرا بالا  نفسماعت ادبهباید 

منطقی به شتتدت مخالف این کار بود. اما ه ان صتتدای مهربان که نود را 

قلب بودم پُرقدرت به من قوتتستتلی ش کردهدر آن شتتب ستتر زمستتتانی 

 داد که اقدام کن.می

که به چه دلیل باید انسانی سالم به درنواست من جواب  دانستمن ی

 وجورجفت یزچه ه دانستتتم که اگر از نداوند بخواهممیا مثبت بدهد، امّ

 .شودمی

و او جای گرفته  پرمهردر آغوش تسلیم نداوند شده و از آن شبی که 

و ورود این عشق بود  یز شروع به تغییر کردهچه ه به آرامش رسیده بودم،

 ی زیبای پروردگار بود.ی از نقشهجزئمط ئناً هم آس انی 

 افتاد. اتفاق اماّ برد، شش ماه زمان حدوداً

برای یک شتتروع عاشتتقانه مهیا شتتد.  یزچه هدر ک تر از شتتش ماه 

 سادگی! یتدرنها

هزار تومان  800را با حقوق ماهیانه  مانیزندگدرست یادم هست که 

ستتتایتی طراحی کرده بودم و قرار بود بابت انجام ستتتئو شتتتروع کردیم، 

از کارفرما تومان هزار  800سازی برای موتورهای جستجو( ماهیانه )بهینه

 دریافت کنم.
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کارفرما که  ،گذشتتت و با هزار الت اس و نواهشدیگر هم شتتش ماه 

سال نود و دویست  میلیونیکرا به  م بود، دست زدمشخصی هم سن و 

م تا کردیمی وکتابحسابباید  قدرنیلی سخت بود. آنتومان رساند. هزار 

 بعدی برستتد. ارزش واقعی فعالیتی که برای کارفرما به ستتر ماهِ مبلغاین 

که ییازآنجادادم بیشتتتتر از پانزده میلیون تومان در ماه بود، اماّ انجام می

میلیون و دویست و ارزش ندی نداشتم، به حقوق ناچیز یکاحساس لیاقت 

 بودم.هزار تومان بسنده کرده

شد و توسعه  برای ارتقاء و سالیک آندر به لطف نداوند   مانیفردر

یدیم. یادی کشتتت یک پیج آموزش زح ت ز ته  یدیم و الب یادی د های ز

در آن  صتتبح 6:30که هر روز ستتاعت  ی کردیماندازراهاینستتتاگرامی هم 

خاطبین  حال م بت برای بهتر شتتتتده  ج لات انگیزشتتتی و تلقینی مث

 .گذاشتیمیم

حالا نودمان هم رشتتد چشتت گیری پیدا کرده بودیم. ستتایت ریلکس 

شروع به درآمدزایی کرده بودسام  به  مانسالهیک یهاتلاشو نتیجه  وان 

 ث ر نشسته بود.

مان از زمانی شتتتروع یزندگام، یا بهتر بگویم اماّ دوران طلایی زندگی

سب کردیم.  نفسعزتشد که در مورد  اگر بخواهم یک اطلاعات زیادی ک

یعنی مقدار باور و  نفسعزت که؛ بگویم توانممیبدهم  نفسعزتتعریف از 

 اعتقادی که نسبت به ارزش ندی نودمان داریم.

بها امّ به توان ندی نود یعنی،  نفساعت اد که  قادی  باور و اعت قدار  م

های آموزشی از ر تکراری که در س ینارها و کارگاهت پُسؤالام. یکی از داری
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 نفسعزتو  نفساعت ادبهاین استتت که تفاوت بین  شتتودمیمن پرستتیده 

 چیست؟

داستتتان  نواهممیو درک بهتر این مطلب  ستتؤالبرای پاستتخ به این 

متوجه تفاوت این دو از هم شوید.  ینوب بهواقعی زندگیم را تعریف کنم تا 

کرده بودم یک پروژه  ازدواجه ان زمان که تازه یقاً دق ،1396در ستتتال 

بود و  کنندهک کنوب به من پیشتتنهاد شتتد که در زمان نودش بستتیار 

شی از چالشمی شرایط ناص بخ ست در آن  سائل مالی را رفع توان ها و م

ستتتازی برای بهینه و به ه راه پشتتتتیبانی یتستتتاوبکند. طراحی یک 

 موتورهای جستجو.

هه بود و در این  6این قرارداد  مات 6ما ند ید  با نار  ی همماه  در ک

. مبلغی برای طراحی در نظر گرفته شد و سپس برای دادممیطراحی ارائه 

( یک حقوق ماهیانه تعیین شتتد. برای SEO) یستتازینهبهپشتتتیبانی و 

بانی و پانصتتتتد هزار توو طراحی مبلغ دو میلیون  مان و برای پشتتتتی

 هزار تومان توافق شد. صدهشتماهی هم،  سازیینهبه

برای دانند که ی مینوب بهکستتتانی که در این کار ستتتررشتتتته دارند 

 داشت.مختلفی  هایمهارتباید سایت  سازیینهبه پشتیبانی و مخصوصاً

ست. )ییابتدا یتساوبطراحی   سئوکار ا سئوکار به ترین مرحله یک 

صی ستجو بهینه می شخ سایت را برای موتورهای ج و  کندمیگویند که 

 (.آوردیمرا در رتبه موتورهای جستجو بالا  یتساوبمطالب 

سئوکار نوب در کنار طراحی  سی تحتکدنوباید  یتساوبیک  وب ی

ند از رقبایِ بداندهم  ی یتیستتتاوب تا بتوا کند، می تکه بر روی آن فعال

 بالایی کسب کند.گرفته و امتیازهای پیشی
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شدیداحت الاً مختلفی را  هایمهارتکه برای نتایج نوب باید   متوجه 

فت و من این  هارتیاد گر تهنوب بهرا  هام یاد گرف به نودم و ی  بودم و 

اعت اد و باور کامل داشتتتم. کار بستتیار ستتخت بود و درآمد  هایمیتوان ند

 خصص و مقدار فعالیت نیلی نیلی کم.نسبت به ت

 باا من امّ ،تومان بود میلیونیکحقوق وزارت کار  یآن زمان پایهدر 

هزار تومان در ماه  صتتدهشتتتفقط  ستتازپول تخصتتص و مهارتِ ه هینا

 .کردمیمدریافت 

ماهه دیگر  6داد یک قرار 97م شتتد و در ابتدای ستتال شتتش ماه ت ا

 و میلیونیکبا دستتت زد ماهیانه  اماّبستتته شتتد. با ه ان شتترایط قبلی 

ست صی بودن این کار نیلی نیلی  تومانهزار دوی ص سبت به تخ که باز ن

 کم بود.

آنر هر ماه باید  هممبلغ برای دریافت ه ین که جالب استتتت بگویم 

شایدگرفتمیت اس  چندین بار شه م تا  ش ی بیندازد وگو ست زدم را  چ د

به او  به این پول که  گفتمیمواریز کند. هر چه  عاًمن  رم و احتیاج دا واق

به ت مان  مهبرای تو نا مان آن بر خارج ریزی میو تا بتوانم از پس م کنم 

 رفت.رفت که ن ییایم، به نرجش ن یبرب

باور  اصلاًشاید هم  ،هایم نداردمشخص بود که درکی از حرف وضوحبه

نیلی بالاتری قرار داشتتت و   مالیچون در مدارِ ،او حق داشتتتکرد! ن ی

ی یک فرد با راستتت بهتوانستتت بفه د که ن ی .مرا درک کند توانستتت ین

 کند!میلیون و دویست چگونه زندگی میحقوق ماهیانه یک
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او یک بازاری ماهر بود و من هم  قستتت ت مهم ماجرا اینجا بود کها امّ

بدون  شدنفس بسیار پایین. هر دست زدی که تعیین می عزت باشخصی 

 .پذیرفتمیم وچراچون

هر روز ت رینات  کار کردم. نفسمعزتبر روی  1397 در ت ام تابستان

من، نه وضتتعیت  ضتتعفنقطه. در اصتتل دادممیانجام  نفسعزتافزایش 

شتن مهارت صلی ت ام زندگیم فقط  ضعفنقطه !جس انی بود، نه ندا  یکا

 بود و آن را پیدا کرده بودم. چیز

سید، دیگر ت 1397شهریور  اوانر ن زمانی که مدت قرارداد به پایان ر

ینده تصتت یم مه ی گرفته بودم که آ .پایین کارفرما ندادم ارقامبه اعداد و 

 کاری و زندگیم را کاملاً تغییر داد.

و مط ئنِ ه یشگی به  آشناریسک بسیار بزرگی بود، امّا ه ان صدای 

زند که این بهترین انتخاب استتتت. تصتتت یم گرفتم که هر من تلنگر می

شنهادی  سوی کارفرما ارائهپی ستم میه احترام نودم رد کنم. شد ب از  دان

به من و توان ندی یاز شتتتدید داردکه  اینکه پول و  به ناطرا امّ ،هایم ن

 د.رَآوَاین موارد را به روی نود ن ی وقتهیچبیشتری ندهد  دست زدِ

به  توانم یبا قدرت گفتم دیگر ن و من فرا رسید موعودبالانره آن روز 

که برای نودم کار کنم. جالب استتت  نواهممیاین ه کاری ادامه دهم و 

حقوق ثابت ماهیانه، پیشنهاد برابر کرد و در کنار  3باره دست زدم را یکبه

در  که محور کار کنیمپروژه صورتبه پیشنهاد این بود؛ .دادیزی انگشگفت

 .شدمی ماهیانه در حدود شش تا هشت میلیون تومانکُل، 
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در آن مقطع  توانستمیاین یک پیشنهاد وسوسه کننده بود که شاید 

 نفستتتمعزتمانع حفظ  چیزییچها اجازه ندادم زندگیم را متحول کند. امّ

 شود و با ت ام قدرت گفتم نه!

که مگر دست زد یک سئوکار چقدر است که  شود برایتان سؤالشاید 

نوب به یاد دارم که در این پیشتتتنهاد را رد کردم و نپذیرفتم. ی راحت به

های گوگل به صفحه اول و حدود شصت کل ه کلیدی را در رتبه سال یک

حدود دویستتتت میلیون  تدایی آورده بودم. این یعنی چیزی در  تایج اب ن

فقط پانزده میلیون تومان به من پردانت  سال یککه در  تومان پول رایج

 شده بود.

ناشتتتی ازوغرقمِ دور از ذهن و عجیب این انتلافِ داشتتتتن ن ریب، 

و ه ین مستتتئله باعث شتتتده بود قدر کارهایی که انجام  بود نفسعزت

جهیچه بهرا  دادممی ها و  و کار مان ه یشتتتته نودم،  تا آن ز ندانم. 

م انجام توانستتتمیهایم را نادیده گرفته بودم و برای کارهایی که توان ندی

 دهم ارزش قائل نبودم.

تان به این داستتت جه  با تو فاوت  نواهممی حال  بهت و  نفساعت اد

بهرا بگویم.  نفسعزت به توان ندی اجرای  نفساعت اد ه ان اعت اد من 

یعنی ؛ لازم برای پیشتتبرد این قرارداد بود هایمهارتاین پروژه و داشتتتن 

که  دانستتتتممیم باور و اعتقاد داشتتتتم و هایمهارتمن به توان ندی و 

شی بود که  نفسعزتا انجام دهم. امّ ینوببهرا  کار ینا توانممی ه ان ارز

هارت و  ندبرای م بالا  هایمیتوان  هایم را  کار ئل نبودم و ارزش  قا

که متوجه شتتتدید این موضتتتوع چقدر از نظر مالی به من  دانستتتتمن ی

 نسارت وارد کرد.
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یک نع ت استتت که هر شتتخص برای  نفسعزتی داشتتتن راستتتبه

در ابتدا آن را در نود تقویت کند. آن رستتتیدن به زندگی دلخواهش باید 

توانم به ارزش ندی ای در زندگیم بود که باعث شد بتابستان طلایی معجزه

 نودم پی ببرم.

متوجه شتتدم که رستتالتم در این دنیا این استتت که  ستتالیک آندر 

که آ طالبی را  یار دیگران قرار مونتهم ترین و یکی از مهمدهم. ام در انت

ت رینات ذهنی انجام شتتتکرگزاری روزانه بود. فه یدم که یرگذارترین تأث

به شتتتود. شتتتکرگزاری باعث افزایش رزق و روزی و برکت در زندگی می

سیر در کنار فعالیته ین ناطر  ص یم گرفتم که پا در م شته، ت های گذ

. یم را در انتیار دیگران قرار دهمهادانستهآموزش هم بگذارم و تجربیات و 

 کنندمیهای مختلف ما استفاده های پیجر نفر از آموزشحالا چند صد هزا

 نامهربان عالی است.ی در این زمانه دلشانو حال 

به نکته مه ی پی بردم. شکرگزاری بالاترین فرکانس را  هاسالدر این 

شد باید در مدار  شه حال دل ان نوب با در کائنات دارد و برای اینکه ه ی

 شکرگزاری باشیم

 !چه؟ شکرگزاری یعنی

 مانیزندگکه در  یزودرشتتتتیرهای یعنی دیدن آگاهانه ت ام نع ت

 کنید: دقت . به این مثالداریم

دهید. یک نفر با روی گشتاده از شت ا تشتکر شت ا به دو نفر هدیه می

ش ا می سبت به هدیه  صلاً به آن توجه یبکند و نفر دوم، ن ست و ا اعتنا

 دهید؟!دیه مییک هکدامش ا برای بار دوم به  کند.ن ی
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دهید. البته این قیاس در مقابل ای ن یمستتل اً به نفر دوم دیگر هدیه

ی کاملاً نابجاستتتت. اماّ تنها تعالحقی پروردگار و ذات اندازههای بینع ت

ستم با آن به ش ا رسید و میمثالی بود که در بُعد زمینی به ذهنم می توان

 اه یت شکرگزاری را القا کنم.

 ین شعر دقت کنید:حالا به ا

 کر نع ت، نع تت افزون کندشُ

 ت بیرون کندفَکفر نع ت از کَ

 این شعر زیبا، از دفتر اول مثنوی معنوی مولاناست.

نداوند  یهانع تو بابت  گیریدگزاری قرار میوقتی در مدار ستتپاستت

بینید که رزق و روزی در ، بعد از مدت کوتاهی میکنیدمیشتتتکرگزاری 

 زیاد شده است. تانیزندگ

قانون توجه و ت رکز؛ به هر چیزی بیشتتتتر توجه کنید، از آن  هم باز

. نداوند نزانه نامحدود مهربانی و کرم شودمی تانیزندگچیز بیشتر وارد 

 را از ه ین راه وارد زندگیم کردم. هابهترین یه هو لطف است. من 

تری که ، در دفمکنیمیمن و ه ستتترم هر روز زمانی که چشتتتم باز 

 .مکنیمیشروع به انجام شکرگزاری برای نود داریم،  هرکدام

، به شتت ا شتتدهگرفتهت ریناتی که در ادامه این مستتیر برایتان در نظر 

کند که نگاهِ نویی به زندگی و هستی و دنیا بیندازید. شکرگزاری ک ک می

شتتده و گذاشتتته هاانستتانیگان در انتیار ما را بهکه  استتت یبزرگنع ت 

کند که این کتاب به شتتت ا ک ک می نیلی از عزیزان از آن آگاهی ندارند.

مستتیر جدیدی را در زندگی در پیش بگیرید و با باورهای درستتت، نتایج 

 یزی را از هر نظر تجربه کنید.انگشگفتجدید و 
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روز نباشد؟ چرا  39روز؟! چرا  40اماّ شاید برایتان سؤال باشد که چرا 

ید، می 42 باشتتتد؟ اگر ک ی تحقیق کن که عدد روز ن ید  یکی از  40بین

 ین اعداد است.ترمقدس

سِ  شود،  رّاگر روزی  شکار  عجایب،  ینترناصیکی از  قطعاًاین دنیا آ

باز  بان  که اگر ز ند  هایی دار عداد در دل نود راز هد بود. ا عداد نوا راز ا

 .شدمیشاید نیلی از مسائل پیچیده بشر حل  کردند،می

سان شت ان سرگذ ست که تاریخ و  ، عدد چهل یکی از ه ان اعدادی 

یاد های با آن گره نورده استتتت. این عدد مقدس در ادیان و فرهنگ ز

 وم زیادی داشته و دارد.مختلف معنا و مفه

. در زمان حضرت اندشدهاکثر پیامبران الهی در این سن مبعوث  یباًتقر

در  چهل شتب طول کشتید. حضترت زرتشتت ، طوفان چهل روز وع()نوح

شد. حضرت موسیبه پیامبری م یسالگچهلسن  برای گرفتن  (ع)بعوث 

 احکام تورات به مدت چهل شب به میعادگاه پروردگار رفت.

مین موعود م نوع به مدت چهل سال از ورود به سرز اسرائیلیبنوم ق

 (ع)روز در شکم ماهی بود. حضرت عیسی چهل (ع)شدند. حضرت یونس

الشأن ه چنین پیغ بر عظیمبود عروج کرد.  یببعد از چهل روز که به صل

ص( )دمح ّستتالگی مبعوث شتتد. حضتترت  40در  ص()دحضتترت مح ّما 

وجود احادیث بسیار زیادی  در کل در غار حرا عبادت کرد. روزشبانهچهل 

 .داردعدد چهل اشاره اه یت دارد که به 

قرار گرفته  استتتفاده مورددر تاریخ ایران عزیزمان هم این عدد بستتیار 

استتتت. عدد چهل در زوایای مختلف زندگی فرهنگی، اجت اعی و مذهبی 

 دار است.مردم ایران مقدس بوده و از جایگاه ناصی برنور
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را نشانه  یسالگچهلی در اشعار بزرگان شعر و ادب این سرزمین، حتّ

. در اصتتل عدد چهل بیانگر گذر از دوران دانندیمپختگی و ک ال انستتانی 

 نامی و ورود به دوران پختگی، هوشیاری و مظهر ک ال است.

نداوند انستتان را در چهل روز آفرید و »کند که: ستتهروردی بیان می 

صتتتفتی به او اعطا کرد که هریک حجابی و مایه تعلق وی به دنیا  هر روز

 «ها کامل و متراکم شد.بود تا اینکه در روز چهلم حجاب

 :کندمیرا بیان  یسالگچهلی به زیبایی اه یت مح ود شبستر خیش»

 فرق است میم کیز اح د تا احد 

 غرق است میم کیاندر آن  یجهان

عدد استتتتفاده کرده  یجابهروف ابجد در اینجا شتتتاعر به زیبایی از ح

 را به تصویر کشیده است. یسالگچهلاست و اه یت 

سان ه چنین  که از  بردیمطبیعی چهل هفته زمان  صورتبهفرزند ان

 شکم مادر نارج شود.

که ذکر شتتتد ند) ت ام این مواردی  بالا بودن حجم  هرچ یل  به دل

د را در این کتاب بیان کر هاآنه ه  توانین اطلاعات در مورد عدد چهل 

اه یت بالای عدد چهل  یدهندهنشتتان ،(مکنیمیو به ه ین مقدار اکتفا 

 .باشدیم

و  بریممتتا هم بتته پیروی از بزرگتتان، از تقتتدس این عتتدد بهره می

ست انجام دهید نواهد بود.  روزهچهل ،شکرگزاری که در این کتاب قرار ا

ی این کتاب نواهیم داشتتتت، امهادت با انجام ت ریناتی که در امید استتت

شتتاهد باشتتید. به نود مختلف زندگی  یهاجنبهدر  یریگچشتتمتغییرات 
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 صتتورتبهمستتیر زندگی شتت ا را  تواندمیاین کتاب  ه تا،یبامید یکتای 

 قرار بگیرید. هانواستهتغییر داده و در مسیر رسیدن به  ییآسامعجزه

زندگیم را از فرش به  کهداشتتتتم ت ام آن دانش و آگاهی را  دوستتتت

ش ا عزیزانِ ساند؛ در قالب کتابی در انتیار  راه معنویت بگذارم تا  عرش ر

 توانید زندگی بهتر را تجربه کنید.ش ا هم ب

به لطف الهی کتاب چله شتتکرگزاری تاثیرات بستتیار شتتگفت انگیزی در 

به  زندگی عزیزانی که ت رینات آن را انجام داده اند داشته است. البته لازم

صی که  ستورالع ل نا ست که دلیل تاثیرگذار بود بالای ت رینات، د ذکر ا

در این کتاب ارائه شده است. طوری که هر کسی کتاب را نریداری کرده 

و به ت رینات آن ع ل کرده استتتت امکان ندارد نتایج شتتتگفت انگیز در 

 زندگی نبیند.

یداران  تایج ارستتتتالی نر جه از هزاران ن ند نتی مه چ له در ادا تاب چ ک

 شکرگزاری را مشاهده کنید.
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 خرید این کتاب چه مزایایی دارد؟

سال -۱ صل  سنده در زمینه این کتاب حا ها تحقیق، مطالعه و تجربه نوی

 .باشدنودشناسی می

شده ارزش ت رینات روزانه -۲ ش ا عزیزان ارائه  ای که در این کتاب برای 

کند و نتایجی که برابری میی آموزشتتی چند میلیونی استتت، با یک دوره

 .گذاری نیستکنید با هیچ اعداد و ارقامی قابل ارزشدریافت می

یه -۳ تاب میبا ته گام بزرگی در ی این ک ید  جاد  40توان روز برای ای

 تغییرات مثبت در زندگیتان بردارید

نات بی نظیر آن، تغییرات شتتتگفت  -۴ جام ت ری با نرید این کتاب و ان

 .زندگیتان شاهد نواهید بود انگیزی در

آرامش و رستتیدن به صتتلح درونی و آشتتتی با نود یکی از بزرگترین  -۶

شته، در  شخصه در گذ شد که به  ش ند می با ستاوردهای این کتاب ارز د

آرزوی رستتیدن به آن بودم و ت ام پروستته کستتب این موارد ارزشتت ند را 

 .برایتان در کتاب قرار داده ام

باشتتد که قرار استتت مدتی مثل دوستتتی مهربان می این کتاب دقیقاً -۷

ش ا را می ستی که نیر و نوبی  شد. دو ش ا با نواهد، و هر مه ان نانه 

 .روز پیامی تازه برای رشد و پیشرفت ش ا دارد
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بخش به چاپ نرستتیده حال کتابی با این مضتت ون و چنین نتیجهتا به -۸

 .است، نه در ایران، نه در هیچ کجای دنیا

ی محتوای کتاب و ت رینات آن بسیار ساده و روان نگاشته شده تا ه ه -۹

 .عزیزان با هر مقدار دانشی بتوانند به راحتی مطالب آن را درک کنند

انگیزی معجزات ی کتاب، به صورت شگفتروزه 40با شروع ت رینات  -۱۰

حس دهد، نیر و برکت وارد زندگیتان شتتده و تان رخ میپیاپی در زندگی

 .رضایت ندی از زندگی نواهید داشت

 

 **هدیه ویژه برای شما  **

 369ketab        ا کد تخفیف 

 را وارد کنید. 369در نحوه نوشتن کد دقت کنید، ابتدا کتاب و بعد عدد 

 این تخفیف ویژه ش است برای نرید کتاب چله شکرگزاری

را بصتتورت ارستتال  و ح ل و نقل در ضتت ن لحظه پردانت نحوه ارستتال 

  .. رایگان انتخاب کنید تا هزینه ارسال پردانت نکنید
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 **هدیه ویژه برای شما  **

 369ketab        ا کد تخفیف 

 را وارد کنید. 369در نحوه نوشتن کد دقت کنید، ابتدا کتاب و بعد عدد 

 این تخفیف ویژه ش است برای نرید کتاب چله شکرگزاری

را بصورت ارسال  و ح ل و نقل در ض ن لحظه پردانت نحوه ارسال 

 .. رایگان انتخاب کنید تا هزینه ارسال پردانت نکنید

 

 .در ادامه تعدادی بیشتری از هزاران نتایج ارسالی را بخوانید.  
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 **هدیه ویژه برای شما  **

 369ketab        ا کد تخفیف 

 را وارد کنید. 369دقت کنید، ابتدا کتاب و بعد عدد در نحوه نوشتن کد 

 این تخفیف ویژه ش است برای نرید کتاب چله شکرگزاری

را بصورت ارسال  و ح ل و نقل در ض ن لحظه پردانت نحوه ارسال 

 .. رایگان انتخاب کنید تا هزینه ارسال پردانت نکنید

 

 .بخوانید.  در ادامه تعدادی بیشتری از هزاران نتایج ارسالی را 
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 **هدیه ویژه برای شما  **

 369ketab        ا کد تخفیف 

 را وارد کنید. 369در نحوه نوشتن کد دقت کنید، ابتدا کتاب و بعد عدد 

 این تخفیف ویژه ش است برای نرید کتاب چله شکرگزاری

را بصورت ارسال  و ح ل و نقل در ض ن لحظه پردانت نحوه ارسال 

 .. رایگان انتخاب کنید تا هزینه ارسال پردانت نکنید

 

ز هزاران نتایج ارسالی را بخواندر ادامه تعدادی بیشتری ا 
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